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سرمقاله

ــــــــــــــــــــدس ــــــــــــــــــــاع مق ــــــــــــــــــــژه دف وی

ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردم ایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ
در برابــــــر آمریــــــکا  و رژیــــــم صهیــــــونی

شنبـــــــــــــــــــــه 10 مـــــــــرداد 406406۱۴۰۵

روزنامــــــــــــــــــــه ایــــــــــــــــــــنترنتی

هم زمان با تــداوم تنش ها و رجزخوانی هــای آمریکا علیه 

ایران، نشــانه های فزاینده تری از تردید نسبت به کارآمدی راهبرد 

نظامی آمریــکا و رژیم صهیونیستی در قبال ایران دیده می شــود. 

روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده است که با وجود انتظار افکار 

عمومی در سرزمین های اشغالی برای »پیروزی مطلق«، هیچ یک از 

جبهه های گشوده شده به نتیجه نهایی نرسیده و حتی دور جدیدی از 

رویارویی با ایران نیز چشم انداز روشنی ندارد. از سوی دیگر، توماس 

مََسی، نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، هشدار 

داده است که واشنگتن باید پیش از آنکه هزینه های جنگ علیه 

ایران افزایش یابد، از این درگیری خارج شود. همچنین، میخائیل 

اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی، خواستار 

توقف حملات نظامی و بازگشت به میز مذاکره شده و تأکید کرده 

است که آمریکا باید از اشتباهات راهبردی اخیر خود درس بگیرد. 

مجموع این مواضع نشان می دهد که سیاست فشار حداکثری و اتکا 

به گزینه نظامی، برخلاف انتظارات دونالد ترامپ، نه تنها به تغییر 

رفتار ایران منجر نشده، بلکه هزینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی 

بیشتری برای آمریکا و متحدانش ایجاد کرده اســت. هنگامی که 

حتی در داخل آمریکا، در رســانه های اسرائیلی و از سوی بازیگران 

بین المللی نسبت به ادامه این مسیر هشدار داده می شود، می توان 

دریافت که راهبرد مبتنی بر تشدید تنش به بن بست رسیده است. 

در چنین شرایطی، اصرار ترامپ بر ادامه فشار و تهدید، تلاشی برای 

فرار از پذیرش واقعیت های میدانی است؛ واقعیتی که نشان می دهد 

ابزار نظامی نتوانسته اهداف اعلام شده واشنگتن را محقق کند.

تلاش های بی نتیجه ترامپ در برابر ایران
اعتراف

سلامی به نیابت از رهبر شهید انقلاب

از زور گرمای آفتاب قم، به سایه ی ماشینی پناه برده و روی 

یک تکه مقوا نشسته بود. باد تندی که می وزید، ذرات خاک را بلند 

می کرد و می نشاند روی دســت و بالش. چادرش لغزیده بود روی 

خاک ها و زن، بی توجه به آن، چشم دوخته بود به جمعیتی که توی 

بلوار پیامبر اعظم از جمکران به طرف حرم حضرت معصومه)ع( 

موج برمی داشت. پرسیدم: »برای چی اینجا نشستی؟«

چند لحظه سکوت کرد و بعد با صدایی بغض آلود گفت: »منتظرم 

پیکرها رو بیارن.«

گفتم: »از کجا آمدین؟«

با مهربانی نگاهم کرد و گفت: »شیراز.«

این بار، با تعجب پرسیدم: »چند ساعت توی راه بودین؟«

ـ »۹ ساعت.«

با کنجکاوی بیشتری پرسیدم: »چطور تهران نرفتید؟«

حسرتی دور مردمک هایش چرخید و گفــت: »دیر راه افتادیم. به 

تشییع تهران نرسیدیم.« صدای همهمه ها حواسم را از او پرت کرد. 

ولوله ای بین مردمی که توی بلوار می رفتند، به راه افتاد. آن هایی که 

گوشه وکنار نشسته بودند، به طرف جاده خیز برداشتند. فیلمبردارها 

و عکاس هایی که بالای کانتینر نشسته بودند، از جایشان بلند شدند 

و لنزهایشان را زوم کردند سمت نگاه مردم. ماشین حمل پیکر، از 

بین هوای غبارآلود پیدا شد. وسط موج خروشان مردم راه باز می کرد 

و جلو می آمد. برگشتم طرف جایی که زن نشسته بود تا خبرش کنم. 

اثری از زن نبود. تکه مقوای زیر پایش را باد با خودش به این طرف 

		                                              الهام طاوسی آرانی و آن طرف می برد.                                               

رســـــانه KHAMENEI.IR هم زمـــــان بـــــا اشـــــاره اخیر رهبر معظـــــم انـــــقلاب 

بـــــه حـــــضور پـــــرشور زائـــــران اربـــــعین بـــــه نیابـــــت از امـــــام مجاهـــــد شـــــهید، پویـــــش 

»بـــــه نیابـــــت از آقـــــای شـــــهید ایـــــران« را آغـــــاز کـــــرده اســـــت.

در این پویش، زائران اربعین تصاویر متعددی از یاد رهبر شهید انقلاب در این سفر 

معنوی را ارسال کرده اند که تصویر زیر یکی از آن تصاویر ارسالی است.

چشم انتظار
قابروایت بدرقه آقای شهید ایران

در بســیاری از جوامع، نسبت هــای خانوادگی و 

جایگاه های سیاسی می توانند سرنوشــت یک انسان را 

از همان آغاز تعریف کنند. کافی است نام یک خانواده 

شناخته شده را با خود داشته باشید تا، پیش از آنکه کسی 

شخصیت، اندیشه یا کارنامه تان را بشناسد، درباره شما 

قضاوت کرده باشــد. برخی از این امتیاز بهره می برند و 

برخی دیگر، تمام عمر می کوشند زیر سایه آن نمانند.

آنچه درباره شهید دکتر مصباح الهدی باقری کنی بیش از 

هر چیز جلب توجه می کند، همین تلاش برای مستقل 

مانــدن از نسبت هاســت. او هــم بــرادرزاده آیــت الله 

مهدوی کنی بود و هم بعدها داماد رهبر انقلاب شد؛ اما 

روایت کسانی که از سال های دانشجویی او را می شناختند، 

تصویری کاملًاً متفاوت ارائه می دهد. در دانشگاه امام 

صادق)ع(، نه نشانی از فاصله گذاری با دیگر دانشجویان 

دیده می شــد و نه تلاشی برای بهره بــرداری از موقعیت 

خانوادگی. او در کلاس ها همانند دیگران حاضر می شد، 

بی تکلف معاشرت می کرد و »مثل دیگر دانشجویان« 

زندگی می کرد. این شاید ساده به نظر برسد، اما در فضایی 

که نام هــا گاهی بیش از شــایستگی ها دیده می شــوند، 

انتخابی آگاهانه است.

هــمین ویژگی، بعدهــا در ســبک مدیریــت او نیز دیده 

می شود. در روزگاری که مدیریت اغلب با سلسله مراتب، 

فاصله و اقتدار تعریف می شود، باقری کنی ظاهراًً از الگوی 

دیگری پیروی می کرد. او مدیریت را نه ابزار اعمال قدرت، 

بلکه شکلی از امانت داری می دانست. در نگاه او، مدیر 

پیش از آنکه فرمان بدهد، باید اعتماد ایجاد کند؛ پیش 

از آنکه مطالبه کند، باید گوش بدهد؛ و پیش از آنکه از 

دیگران پاسخ بخواهد، خود را در برابر آنان مسئول بداند.

این نگاه، ریشه در جهان بینی او داشت. در نوشته ها و 

فعالیت های علمی اش، بارها یک ایده تکرار می شود: 

»علم بــرای انباشتن مقاله نیســت؛ بــرای حل مسئله 

است.« او از معدود اســتادانی بود که میان دانشگاه و 

جامعه دیواری نمی دید. از نظر او، ارزش یک پژوهش 

نه به تعداد ارجاعات، بلکه به میزان تأثیرش بر کیفیت 

حکمرانی، بهبــود زندگی مــردم و حل مســائل واقعی 

کشور وابســته اســت. شــاید به همین دلیل بود که از 

پژوهش هــای مسئله محور، میان رشــته ای و کاربردی 

دفاع می کرد و استقلال فکری دانشــگاه را لازمه تولید 

دانش بومی می دانست.

اما شاید مهم ترین ویژگی شخصیتی او را باید در نسبت 

میان اخلاق و قدرت جست وجو کرد. بسیاری از مدیران، 

اخلاق را فضیلتی شخصی می دانند که ارتباطی با مدیریت 

ندارد؛ اما در منظومه فکری شهید باقری کنی، اخلاق، خودِِ 

مدیریت بود. صداقت، عدالت، امانت داری، احترام به 

کرامت انسان ها و پذیرش مسئولیت، برای او توصیه های 

اخلاقی نبودند، بلکه ابزارهای اصلی اداره یک ســازمان 

محسوب می شدند. او باور داشت سرمایه واقعی هر مدیر، 

نه اختیارات اداری، بلکه اعتماد انسان هایی است که با 

او کار می کنند؛ سرمایه ای که تنها با انصاف، راستگویی 

و وفاداری به عهد به دست می آید.

همین نگاه، دلیل دیگری نیز داشــت. او به خرد جمعی 

ایمان داشــت. برخلاف مدیرانی کــه مخالفت را تهدید 

می بینند، نقد را بخشی از فرایند تصمیم گیری می دانست. 

شنیدن دیدگاه مخالف، برایش نشانه ضعف نبود، بلکه 

راهی برای نزدیک تر شدن به حقیقت بود. از همین رو، 

مدیریت مشارکتی، شایسته سالاری و گفت وگو، سه ضلع 

اصلی سبک مدیریتی او را تشکیل می دادند.

در عرصه آموزش نیز همین منطق دیده می شد. سال ها 

تدریس مدیریت، سیاست گذاری عمومی و بازاریابی، 

بــرای او صرفاًً انتقال دانش نبــود. او دانشــگاه را نهادی 

تمدن ساز می دانست؛ جایی که باید انسان های مسئول 

تربیت شوند، نه فقط متخصصانی با مدرک دانشگاهی. 

در این نگاه، اخلاق علمی همان اندازه اهمیت داشت که 

توان علمی؛ زیرا به باور او، دانشی که از صداقت، انصاف 

و مسئولیت پذیری تهی باشد، هرچند پیشرفته، نمی تواند 

جامعه ای بهتر بسازد.

شاید راز احترامی که شاگردان و همکارانش برای او قائل 

بودند نیز در همین پیوند میــان دانش و اخلاق نهفته 

باشــد. در روایت های همکاران و دوســتانش، کمتر از 

موفقیت های فردی او سخن گفته می شود و بیشتر از 

شیوه برخوردش با انســان ها. این خود نشانه ای مهم 

است. بسیاری از استادان با کتاب هایشان به یاد آورده 

می شوند و بســیاری از مدیران با تصمیم هایشان؛ اما 

گروهی اندک، بیش از هر چیز با منش خود در حافظه 

دیگران باقی می مانند.

در نهایت، ارزش یک شخصیت را نه نسبت های خانوادگی 

تعیین می کند، نــه مســئولیت های اداری و نه حتی آثار 

علمی. آنچه ماندگار می شــود، شیوه زیستن است. اگر 

قرار باشد از شهید مصباح الهدی باقری کنی تنها یک ویژگی 

به یادگار بماند، شاید این باشــد که او تلاش کرد نشان 

دهد می توان در اوج مســئولیت، فروتن ماند؛ می توان 

در دانشگاه، علم را با مســئولیت اجتماعی پیوند زد؛ و 

می توان در مدیریت، اقتدار را از اخلاق و اعتماد به دست 

آورد، نه از فاصله و ترس.

چنین شخصیت هایی، حتی پس از پایان زندگی، بیش 

از آنکه موضوع یک زندگی نامه باشند، به الگویی برای 

اندیشــیدن دربــاره معنــای رهبری، آموزش و خدمت 

تبدیل می شوند.

مردی فراتر از نام  و نسبت
در رثای شهید دکتر مصباح الهدی باقری کنی

همدردی عمیق خود را با بازماندگان شهدای والامقام اعلام میدارم. 

این بر اساس تجربه  مشترکی است که من با این بزرگواران دارم؛ 

به غیر از پدرم که داغ فقدان حضرتش امری عمومی شده، همسر 

خواهرم را که انسانی عالِِم و شریف بود، به کاروان شهدا سپرده ام.
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